
  

  

  

  

  

  چوتاشي؛ بررسي هنرهاي چوبي مازندران
  )شناختي براي مستند مردم يطرح(

  1مصطفي رستميدكتر 

  چكيده

كه قدمت زيادي در منـاطق  از جمله هنرهاي دستي است ) كاري روي چوب كنده(چوتاشي 

هنري مردمي است كه باورها و اعتقادات مردم به گياه و درخـت   ،چوتاشي. شمالي كشور دارد

نـزد  در جايگـاه و منزلـت خاصـي     ،هنرمندان اين رشـته  چنانكهرا در خود متبلور ساخته است 

كـاري   و كنـده  با تراشيدن ،كاران گذشته، هنرمندان و صنعت در. مردم مناطق شمالي كشور دارند

اغلـب بـه طـور روزمـره      ،اين وسـايل . ساختند روي چوب، وسايل چوبي خانگي و تزييني مي

  .آوردند طبيعي داشتند، مخاطرات زيستي پديد نمي أگرفتند و چون منش مورد استفاده قرار مي

تقاضـا در جامعـه بـراي ايـن      ،اگر مخاطبان رسانه با ساخت وسايل متنوع چوبي آشنا شوند

ايـن  . زننـد  اقيت و ابتكار مـي كنندگان نيز دست به خلّ يابد و عرضه محصولات افزايش ميقبيل 

                                                      
           m.rostami@umz.ac.ir دكتراي پژوهش هنر، عضو هيئت علمي دانشكده هنر و معماري دانشگاه مازندران. 1
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واقـع در. انجامد ال در مناطق مختلف ميت علاوه بر ارتقاي سلامت جامعه به ايجاد اشتغوضعي، 

عـلاوه بـر    آنهـا،  نظيـر  رسانه با نمايش مراحل ساخت اين وسايل و بـازگويي كاركردهـاي بـي   

هـاي آموزشـي    را براي توليد برنامه تواند بستر مناسب در جامعه ميايجاد تقاضا بخشي و  آگاهي

  .و مستند فراهم آورد

  

صنايع دستي ع چوبي، يكاري، صنا كنده  تراشي، چوب  بي،چوتاشي، هنرهاي چو: ها كليدواژه

  مازندران
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  مقدمه

 بــه معنــاي      ،يمحلّــ اي اژهوتشــكيل شــده كــه » تــاش«و » چــو«از دو جــزء  ،چوتــاش ةواژ

، يهاولكاري چوب از جمله هنرهاي اصيلي است كه سادگي آن در مواد  كنده .استتراشي  چوب

  . هاي مورد استفاده، نمايانگر قدمت آن است ساخت و نقش ابزار، فنّ

سـزايي در   تـأثير بـه   ،هـاي درختـان   ع گونـه هاي با ارزش مازندران و گيلان و نيز تنو جنگل

هاي چوبي قديمي ماننـد كاسـه، قاشـق، ملاقـه و      وجود ظرف. گيري اين هنر داشته است كلش

  .نماياند ، قدمت اين هنر را در اين مناطق مياند ساخته شده از چوب ي كهاشياي ديگر

اي  چوتاشان به دليل ساخت ابزارها و وسايل مختلف، از شهرت و جايگاه ويـژه  ،در گذشته

كـاري چـوب، وسـايل زينتـي و دسـتي بسـيار زيبـا و         ا تراشيدن و كندهآنان ب. برخوردار بودند

  .آوردند متنوعي به وجود مي

  و ابزار مورد نياز چوتاشي يهاولمواد 

  يهاولمواد . 1

 افـرا، راش، ملـچ   :عبارتنـد از  ،شـود  درختاني كه از چوب آنها براي چوتاشـي اسـتفاده مـي   

)malač( توسكا، ممـرز ، )mamrez( زاد، نمـدار ، شمشـاد، آ )namdâr(   و انجيلـي)anjili (  كـه

  .هستندهمگي از درختان بومي منطقه 

چوب هر از هاي مورد نياز در چوتاشي اين است كه  كاربرد چوب ةدربار توجهجالب  ةنكت

بـه   توجـه صورت كـه بـا    به اين. شود ميدرختي، براي ساخت نوع خاصي از محصول استفاده 

هـا باشـد،    تحكام مورد نياز آنها، از چوبي كه متناسب با آن ويژگيكاربرد محصولات و ميزان اس

هاي چوبي مختلف با كاربردهاي متفاوت كـه نيـاز    همچنين براي ساخت ظرف. شود استفاده مي
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بـراي  . شـود  هاي مختلف درخت استفاده مي به سختي و مقاومت خاص دارند، از چوب قسمت

، از )قاشـق چـوبي بـزرگ   (و كتـرا  ) چـوبي  قاشـق (هايي نظيـر كچـه    براي ساخت ظرف ،مثال

 ـ(براي ساخت جوله  ،هاي سخت مانند شمشاد چوب از چـوب ون يـا   ) ا دهانـه گشـاد  ظرفي ب

  .شود درخت استفاده مي ةاز ريش) ظرف چوبي مدور(گنجشك و براي ساخت لاك  زبان

تـر   وما و گرمـا مقـا  تر و در مقابـل سـرم   شوند، سبك مي تهيهدرختان  ةهايي كه از ريش ظرف

هاي  گويند، ظرف تراشان مي لاك. شكنند دارند و در اثر ضربه به سادگي نمي نميهستند، ترك بر

اگر به شكل مناسب نگهداري شوند، عمر مفيـد آنهـا حـداقل صـد      ،شده از ريشه درختان تهيه

 تراشان، لوازم مورد نيـاز  لاك ،در گذشته ،دليل همينبه . سال و حداكثر سيصد سال خواهد بود

كردنـد از قسـمت تحتـاني     ساختند و در انتخـاب ريشـه سـعي مـي     منزل را از ريشه درخت مي

 ،اند، استفاده كنند، زيرا بـه نظـر آنـان    هايي كه از ساقه با شيب ملايمي در خاك نفوذ كرده ريشه

  )97: 1381وفايي،. (گيرد ميها كمتر در معرض برف و باران قرار  قسمت تحتاني اين نوع ريشه

هـاي درختـاني كـه بـر      از چـوب  ،هاي مورد استفاده در چوتاشي چوب ةتهين براي چوتاشا

  .كنند اند يا درختاني كه عمر آنها رو به پايان است، استفاده مي زمين افتاده

  ابزار. 2

  :ابزارهاي مورد استفاده در چوتاشي ابتدايي و ساده هستند

است و از آن براي بريدن يـا  ) يفولاد(داراي دو قسمت دسته چوبي و سرفلزي ): تبر(تور  •

  . شود قطع كردن درخت و شاخ و برگ آن استفاده مي

از جنس فولاد اسـت و بـراي    يشكل چوبي بلند و سر فلزي منحني  ةدستداراي ): داس(داز  •

  .گيرد هاي كوچك مورد استفاده قرار مي بريدن و قطع كردن شاخه

رد و بـراي كنـدن، تراشـيدن يـا كـم      چوبي دا ةفلزي و دست سر: گوش راست ةتاشه يا تيش •

  . شود كردن قطر چوب يا شكل دادن به ظرف چوبي يا خاكي كردن درون آن استفاده مي
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گـوش اسـت بـا ايـن      راست ةابزاري مشابه تيش: گوش كج ةيا تيش) vale-e-tâše(ول تاشه  •

   گونه كه از نـامش پيداسـت، در قسـمت نـوك فلـزي      همان ،تفاوت كه قسمت فلزي اين ابزار

دو تيشـه در ايـن    تفـاوت از نظـر عملكـرد،   . استداراي برآمدگي به سمت داخل ) سر تيشه(

كـج گـوش اسـتفاده     ةاست كه اگر بخواهند فضاي محدودي به اندازه خود تيشه بكنند، از تيش

دو نـوع   ،ول تاشـه . شـود  راست گوش استفاده مـي  ةاز تيش ،اگر فضا محدود نباشد اما كنند مي

  .داردكوتاه و بلند 

و  اسـت فلزي خميده كه قسمت فلزي آن مـدور   چوبي و سر ةبا دستاست  ابزاري: گير دله •

  .رود به كار ميهاي چوبي  براي تراشيدن و صاف كردن ته يا كف ظرف

 اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه     اين ابزار تقريباً شبيه مغارهاي تخت امروزي : كل داركن يا مات •

زمــاني كــه . ي داردچــوبي بلنــد ةدســت

 ماننـد بخواهند داخل يك ظرف چوبي  

جوله را خالي كنند يا عمق بدهند، ابتدا 

ــه داركــن ضــربه   ــا چكــش چــوبي ب ب

زنند تا مقداري جا بـاز كنـد، سـپس     مي

داخل » رخ«با ابزار مشابه ديگري به نام 

تفـاوت  . كننـد  ظرف چوبي را خالي مي

عمده داركـن و رخ در ايـن اسـت كـه     

  .رخ دارد ازتر  ي ضخيمتر و سر اي كوتاه داركن دسته

 ةمتـر و دسـت   تر با پهنـاي دو سـانتي   كوچك اماتقريباً شبيه داركن : كش كن يا رخ رِخ يا رِخ •

براي خالي كردن و عمق دادن به ظرف چوبي مورد استفاده قـرار   و بلند است به نسبتچوبي 

  .گيرد مي
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حالت متفاوت براي حـك   در دو البتهّ كه همان مغار است: انداز يا نقشر گ يا نقش كن نقش •

فلـزي   چـوبي و سـر   ةدسـت  ، مغاري بـا اولحالت . كردن نقش روي اشياي چوبي كاربرد دارد

  .اي دارد فلزي خميده سر است كهمغاري با دسته چوبي  ،دومراست است و حالت 

شود و  مي تهيهدار است كه از شاخه درختان  ابزاري چوبي با سر شاخه: گذار يا پرگار نشانه •

  .كنند ميآن براي كشيدن طرح دايره بر ظرف چوبي استفاده  از

هاي ريز و درشت در دو طرف اسـت كـه بـراي     ابزاري فولادي با آج): ساب چوب(چوسا  •

  .گيرد ساييدن و صاف كردن بدنه ظرف چوبي مورد استفاده قرار مي

ديگـر   ابزاري چوبي شبيه گوشتكوب است كه براي كوبيدن يا ضـربه زدن روي ابـزار  : كما •

  . شود ميمانند داركن استفاده 

 .كنند ظريف و حك كردن نقش و نگارها استفاده مي هاي از چاقو براي تراش دادن: چاقو •

  ساخت وسايل چوبي ةنحو

 شـكل  ،تور يـا تبـر   باسپس  وابتدا چوب مناسب را انتخاب  ،براي توليد محصول چوتاشي

. كننـد  تر، از تاشه استفاده مي كي ظريفپرداخت كلي و اند براي. كنند كلي ظرف را مشخص مي

  .دارندپهن و گود  ةدو گون روش، اغلبهاي ساخته شده با اين  ظرف

دهنـد تـا آب بـه     يك روز، درون آب قرار مي مدتها را به  ، ظرفيهاولپس از ايجاد شكل 

بـر   تـر  ات كار را بـا ابـزاري ظريـف   سپس جزئي. كند و موجب نرمي آن شودچوب نفوذ  داخل

  .دهند ميانجام  را تكميلي و پرداخت ظرف هايكار ،بعد ةتراشند و در مرحل مي روي آن

 30حـدود  ( توجـه قابـل   نسـبت   ي بـه هايي مانند جوله كه داراي عمق ـ فضاي دروني ظرف

 ةبه وسـيل چندان گود  هاي نه ظرف اما شود خالي مي» كل مات«ابزار  ةيلبه وس ،هستند) متر سانتي

  .ساخت انواع كچه و كترا نيز كاربرد داردند كه در شو ميكنده » تاشه ول«

متـر پهـن و    سانتي 2بلندي است كه سر آن به عرض  نسبت  بهشامل ميله » شك خرِ«يا » خرِ«
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          هـاي گـود مـورد اسـتفاده      و بـراي پرداخـت سـطوح درونـي جولـه و ظـرف       شـده اسـت  تيز 

ف ظـرف و كشـيدن در جهـت راه چـوب انجـام      فشار همزمان به ك با ،اين عمل. گيرد قرار مي

هـا اسـتفاده    ذكر است كه از تور يا تبر نيز براي پرداخت سطوح بيرونـي ظـرف   شايان. شود مي

، »رگ ـ نقـش «نـام   ها با ابزاري به پاياني چوتاشي، پس از پرداخت كامل ظرف ةدر مرحل. كنند مي

  .كنند ها ايجاد مي هاي هندسي زيبايي بر روي ظرف نقش

تـا كـاملاً خشـك     گذارنـد  ميي در سايه مدتكاره را براي  ها، ظرف نيمه نقش  طراّحيز پس ا

ظـرف را انجـام   سپس با سمباده نرم، پرداخـت نهـايي   . طبيعي تغيير شكل بدهد طورو به  ودش

  .كنند ميده اآم استفاده دهند و آن را براي مي

 يي، از حيـث اسـتحكام  زيبـا   بـر جنبـه  عـلاوه   ،هاي چـوبي  هاي روي ظرف ها و طرح نقش

هاي روي  نقش ةبه واسط ،ها كه اين ظرف به اين معنا. دارند اهميتظرف نيز  ةبخشيدن به پيكر 

  .گيرند قرار مي  و كمتر در معرض آسيب كنند ميچوب، ماندگاري بيشتري پيدا 

بـرداري بيشـتر، آن را بـا انـدكي      پس از اتمام ساخت ظرف چوبي، براي مانـدگاري و بهـره  

سـپس بـا   . چوب بسـوزند  ةدهند تا پرزهاي موجود روي بدن له روي حرارت آتش قرار ميفاص

با افزودن خاك و زغـال بـه سـطح خـارجي      ،مخلوطي از سرشير و سرماست و در بعضي نقاط

يروني ظرف به رنـگ  ، نماي بكاربا اين  كهپوشانند  ميبه طور كامل ظرف، درزهاي احتمالي را 

روي ديواره خارجي ظـرف  بر  علاوه بر زيبايي خاصي كه ،ترتيب ه اينب. آيد ميسياه و قرمز در

  .شود آيد، نوعي پختگي نيز در چوب ايجاد مي به وجود مي

  انواع محصولات چوبي

و بسياري از آنها در طرح و فـرم   آيند به دست ميمحصولاتي كه در حال حاضر از اين هنر 

  :عبارتند از ،پيشينه بسيار دارند
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از مقطـع عرضـي تراشـيده     ،گشاد كه از چوب يا تنه درختان جنگـل  ةا دهانظرفي ب: جوله •

همچنـين بـراي نگهـداري شـير،     . در گذشته اين ظرف، مخصوص دوشيدن شير بـود . شود مي

. داشتكاربردي شبيه پارچ  ،كردند و از اين حيث ماست، آب و مايعات ديگر از آن استفاده مي

با چوب ون يا زبـان گنجشـك سـاخته     به طور معمول،و امروزه در ابعاد كوچك و تزييني  اما

 .شود مي

اي كوچك كه براي نگهداري شير، ماست، آب و ساير مايعات يـا بـه عنـوان     جوله: جولچه •

 .شد پارچ آب از آن استفاده مي

ر چوبي بـا قطـري   سيني بزرگ مدوdune pak kar( :( كر كيا دونه پا )dune pâč( پاچ دونه •

اسـتفاده   غلّـات كردن برنج و ديگر  ريباً تخت بود و براي تميز و پاكر كه تقمت سانتي 70حدود 

  .شد مي

تقريبـاً  (مدور  و ظرفي چوبي: لاك •

 كـه گـاه نيـز   ) به شكل دايره و بيضـي 

در گذشــته، بــه  و داراي درپــوش بــود

عنـــوان ظـــرف غـــذا از آن اســـتفاده 

همچنين براي نگهداري غـذا  . كردند مي

نند بـرنج از  يا شستشوي مواد غذايي ما

 ،لاك به طور معمول. شد آن استفاده مي

شـد و انـواع    مـي  تهيهدرخت  ةاز ريش

لاك  لاك و كيلـه  ، گـالش )gat lâk( لاك لاك معمولي، دونـه شـور، لاكچـه، گـت     مانندمختلفي 

  .داشت

هـاي امـروزي    تشـت  ةبه انداز عمقيتر از لاك، مدور و داراي  بزرگ ،اين ظرف: شور دونه •

  .رفت ساييدن كشك و شستن برنج به كار ميبراي  وبود 



 97 � )شناختي طرحي براي مستند مردم(چوتاشي؛ بررسي هنرهاي چوبي مازندران 

 

متر كه بـه عنـوان ظـرف     سانتي 25دار، به قطر حدود  لاكي كوچك و نقش: لاكچه يا پيمونه •

مورد استفاده قـرار   غلاّتاي براي توزين برنج، گندم و ديگر  يا پيمانه) مانند دوغ و ماست(غذا 

  .گرفت مي

متر كه به عنوان ظـرف   سانتي 90ر حدود لاكي بزرگ به قط): لاك بزرگ(لاك ) gate(گت  •

  . رفت كشك و شستشوي مواد غذايي به كار مي تهيهغذا براي چند نفر يا نگهداري غذا و 

 نگهـداري بـود كـه بـراي     يدار درپـوش  ،معمـول به طور ر و ظرف چوبي مدو: لاك گالش •

  .رفت غذاهاي مايع مانند شير و ماست به كار مي

تـر و   كوچـك  امـا اي چـوبي شـبيه لاك    پيمانـه : )kil lâk( لاك يـل يا ك )kile lâk( لاك كيله •

. داد ديگـر انجـام مـي    غلاّت تر با سه يا چهار پايه بود كه كار ترازو را براي توزين برنج يا عميق

  .داد برنج را در خود جاي مي) كيلوگرم 6معادل (من  2لاك،  هر كيل

هم زدن غذا يا كشيدن برنج از ديگ يا بزرگ بود كه براي  نوعي قاشق چوبي: )ketrâ( كترا •

 ،كوتـاه   ةبراي كارهاي آشپزي و دسـت  ،بلند دسته  ةامروزه كترا در دو انداز. شد قابلمه استفاده مي

  .كنند شود و در ساخت آن از چوب شمشاد استفاده مي به عنوان كفگير ساخته مي

  .رفت مايع به كار ميكه براي هم زدن يا برداشتن غذاي  ي بودبزرگ قاشق چوبي: ملاقه •

از جنس شمشاد اسـت و بـه عنـوان قاشـق      ،به طور معمول: چوبي يا قاشق )kače( 1كچه •

 . شود غذاخوري استفاده مي

كاسـه و   قسـمت ظرفي است كـه از دو  : )kallez( زيا كلّ )kalles( يا كلس )kallis( يسكلّ •

 . كنند ميو ساير موارد استفاده شير، دوغ  ماننددسته تشكيل شده و از آن براي برداشتن مايعاتي 

  

                                                      
 .گويند مي» چمچه«در گيلان به آن . 1
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، زيرا هم محكم هستند سازند مياز چوب درخت شمشاد يا آزاد  عصا را چوتاشي در: عصا •

  .و هم قابليت پرداخت خوبي دارند

ايـن   ،يسنتكاران  كنده. آويزند ظرف كوچكي است كه دراويش آن را بر دوش مي: كشكول •

از چوب درختان افرا  آنكاري  در كندهو  سازند چوتاشي مي ظرف را به صورت يكپارچه با فنّ

و هم كار تراش و پرداخـت يـا خـالي     هستند داراي بافت نرم زيرا هم. كنند ميو ملچ استفاده 

  .سازند ميپذير  امكان يحتبه را را كردن درون ظرف

 هاي بلند از جنس چـوب شمشـاد   اي كوتاه و دنده با بدنه اماهاي امروزي  مشابه شانه: شانه •

 . است

  .شود در انواع كوچك، بزرگ يا پهن ساخته مي: دوري يا بشقاب •
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شـكل بـه ابعـاد     تخته چوبي مستطيل): خردكن  ، سبزيتخته سبزي( )čale sang( سنگ چله •
از آن  كـه  اي در وسـط اسـت   متر بـا دسـته   سانتي 5متر و ضخامت حدود  سانتي 50×30حدود 

  .كردند استفاده مي غلاّتخشكبار و  براي ساييدن و خرد كردن سبزي، مواد غذايي،
  .دارداي باريك  گرد و دسته اي لبه است كهابزاري چوبي : كوب گوشت •
بـود  ) حداقل به ارتفاع يك متـر (اي بلند  استوانه ي گود و چوبي به شكلظرف: )telem( تلم •

بـا   روسـتاييان . شـد  درخت افرا يا انجيلي ساخته مـي  ةكه از كندن و خالي كردن درون دو كند
  .كردند و بالا و پايين كردن مداوم آن، كره و دوغ توليد مي اين ظرفريختن ماست در داخل 
هـايي   گاهي نيز آن را با نقـش  امانقش بود،  ساده و بيموارد اغلب در ها،  قسمت بيروني تلم
، كتيبـه و  )شـير، پلنـگ و گـرگ    ماننـد (نده و در) ميش و آهو، بره مانند(چون حيوانات نجيب 

  :اين ابزار عبارت بودند از .كردند ط شكسته مزين ميخطو
روبـي در زمسـتان و نيـز هـوا دادن هنگـام       ي چوبي كه براي برفيپارو): پارو( )fiye( فيه •

  .شد استفاده مي غلاّتخرمن كوفتن و جمع كردن 
اي بريدن كنده درخـت سـاخته    پلهّ پلهّنوعي نردبان چوبي كه به صورت يكپارچه از : كاتي •

 . شد مي

بـا فـن    ،مازندران يسنتبخشي از ابزارهاي مورد استفاده در بافت منسوجات  :ابزار بافندگي •
 .شدند چوتاشي ساخته مي

اين عمل را  .رفت هاي بزرگ از پشم به كار مي ها و گرفتن گره براي باز كردن پشم: كمان -
  . گفتند مي» شاد كردن پشم«ي محلّدر اصطلاح 

متر است كـه در قسـمت ميـاني     سانتي 20به طول تقريبي  ،شكل وزيابزاري تقريباً ل: كوما -

در دسـتگاه   ،هـاي تـار   هـاي پـود از بـين نـخ     اين ابزار براي عبور نـخ . گيرد آن ماسوره قرار مي

  .شد استفاده مي )kert čâl( چال كرت

 بـا  .صـل اسـت  چال قرار دارد و به وردهـا متّ  در بالاترين ارتفاع دستگاه كرت: عليك سلام -

و ورد ديگـر بـالا    شـد  مـي فشار پاي بافنده بر روي هر پدال، يك ورد به سمت پـايين كشـيده   



  89پاييز و زمستان  23و  22شماره  /ران مردم اي  فصلنامه فرهنگ  ����100

 

  .گرفت دو ورد متصل بود، صورت مي اين عليك كه با نخ به سلام از طريقاين كار . رفت مي

، دو ستون به مـوازات هـم درون   )چال كرت(در هر دستگاه بافت : چال ستون يا پايه كرت -

سـاخت ايـن   . گرفتند كه بيشتر اجزاي دستگاه به نحوي روي آن قرار مي شد ميداده زمين قرار 

  .از محصولات چوتاشي بود) يسنتاز نوع  البتهّ(ستون 
چوتاشـي   و ابزارهاي ديگـري نيـز بـا فـنّ     ء، اشياگفته شدچه علاوه بر آن: ساير محصولات •

 تـوان بـه   اين محصولات مياز ميان . دارند يشوند كه كاربردهاي گوناگون ساخته و پرداخته مي
 .اشاره كردخوري  ظرف ميوه و خوري، قندان، سيني وردنه، ظرف شكلات

  طرح و نقش در وسايل چوبي 

زيبـا و  منطقه مازنـدران، ذهنـي،    يسنتو هاي چوبي  ساخته هاي مورد استفاده در دست نقش

داني وبي، تفـاوت چن ـ هاي به كار رفته در اشـياي چ ـ  نقش ،هاي دور تا امروز از گذشته. اند ساده

فضـاهاي  . انـد  متمادي، سادگي و زيبايي خود را حفظ كـرده  هاي نكرده و با وجود گذشت سال

هـا   فضـاي منفـي نقـش   تـوان گفـت    كه مـي  ع خاصي برخوردارند چنانها از تنو ين نقشخالي ب

 از خطـوط هندسـي   هـاي بـه كـار رفتـه،     نقـش  ،به طور كلـي . درس تر به نظر مي تر و پخته فعال

  .ر هستندراه و مدو شكسته، راه

 ـ   ،امـروزه  امـا اند،  ها نام خاصي داشته شايد در گذشته هر كدام از طرح لاع كسـي از آنهـا اطّ

در . هسـتند هايي شخصي از هر نقش  واقع برداشتگذارند، در ها مي هايي كه بر نقش ندارد و نام

  :شود مياده در چوتاشي اشاره هاي به جاي مانده يا مورد استف از نقش يهاي جا به نمونهاين

 ـ  انواع مختلف سـاده، چهار : نقش جوله • آن از  طراّحـي و در  داردع و تركيبـي  گوشـه يـا مرب

بر روي اشيايي چون جولـه، لاك  اين نقش را اغلب . شود ميب استفاده خطوط شكسته و مور

 .كنند مييا كليس اجرا 
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اي در داخـل   ك بـا نقطـه  هـاي كوچ ـ  م به صورت دايـره ساده و منظّ يطرح: چشم خروس •

  .كند مانند چشم خروس خودنمايي مي ،يدر شكل كلّ. است

قـي آويـزان   است و همچون يراتشكيل شده  8و  7ب به صورت خطوط موراز : يراقي كلاه •

اي سـاده يـا    به همراه حاشـيه  به طور معمول،. رسد به نظر مي

  . شود ها ديده مي هاي ديگر در غالب ظرف در تركيب با نقش

نقشي با خطوط : ماري يا مارپيچ يا امواج دريا يا زنجيري •

هـايي يـك در ميـان بـا      اج يا شبيه مـار تكـراري يـا نقطـه    مو

م و نزديك هاي منظّ فاصله

تواند بـه   به هم است و مي

ــاب ــورت ق ــا  ص ــدي ي بن

 ،هاي ديگر تركيب با نقش

هـاي   در بسياري از ظـرف 

چوبي بويژه لاك، جوله و 

  . يس به كار رودكلّ

گوشـي شـباهت   هـاي چهار  اي كم است و به نقش صلهبا فا ،عي در ميانداراي مرب: حلوايي •

  .برند دارد كه مردم منطقه در تزيين حلوا به كار مي

  .استر به صورت راست يا مدو شدههاي ساده قطاربندي  داراي خانه: نقش قطاري •

هـاي چـوبي    ظـرف  آيـد و در بسـياري از   هاي مختلف به دست مي از تركيب نقش: تركيبي •

  .شود يس اجرا ميبويژه لاك، جوله و كلّ

ي ندارنـد و بيشـتر بـر    خاص ةگيرند كه قاعد هايي جاي مي در اين گروه نقش: ها ساير نقش •

دهنـده و نيـز كـاربرد هـر شـيء تعيـين        ها و اعتقادات خود چوتاش يـا سـفارش   حسب سليقه

مار، شير، (، وحشي ...)وسفند، بره، بز و گاو، گ(هايي مانند انواع حيوانات اهلي  نقش. دنشو مي
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...) غـاز، مـرغ، كبـوتر، بلبـل، گنجشـك و      (و پرندگان مختلف ...) پلنگ، گرگ، آهو، گوزن و

  .شوند كاري يا حك مي كنده

  جايگاه چوتاشي و چوتاشان

از شـهرت و   در منطقه مازندران و گيلان چوتاشان

 ـ طـوري كـه    به  اي برخوردار بودند، گاه ويژهجاي  ربنـا ب

مـردم مازنـدران را    1»از آستارا تا استرآباد«نوشته كتاب 

ايـن  . شـناختند  به هنرهاي چوبي بـويژه چوتاشـي مـي   

كـاري   ن از چوب درختـان جنگـل و هنـر تيشـه    مردما

و وسايل كـاربردي و زينتـي بسـيار     ءدست، انواع اشيا

ساختند كه هنـوز نيـز آثـار آن در     مي را عيزيبا و متنو

آهنگـران،  . خورد تايي منطقه به چشم ميهاي روس خانه

. برخـوردار بودنـد   بـالايي اجان و نمدمالان نيز در اين منطقه از جايگاه سفيدگران، حلّ ،مسگران

گـرد يـا ثابـت در روسـتاها يـا       مردم براي تأمين برخي وسايل مورد نياز خود از چوتاشان دوره

، از ايـن  يحصـولات سفارش ـ كردنـد و تـا پايـان سـاخت وسـايل و م      برخي شهرها دعوت مي

  . كردند هنرمندان پذيرايي مي

  چوتاشي در نذورات

. بـويژه در مازنـدران، نـذورات اسـت     ،در فرهنگ ايرانـي  يسنتيكي از كاربردهاي هنرهاي 

 و هـاي خـود   بافتـه  ين دسـت اولها  ين و بهترين محصول خود، بافندهاولكاران و چوتاشان  چوب

                                                      
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: ، تهراناز آستارا تا استرآباد) 1377(منوچهر ستوده. 1
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مزاده، تكيه يا مساجد روستاي خـود  اماترين كار خود را وقف  ترين و هنرمندانه مسگران ظريف

همچنين هرگاه حـاجتي  . دانستند خير و بركت زندگي و كارشان مي ةمايكردند و اين كار را  مي

كـاري شـده، يـا مقـداري پارچـه يـا انـواع         خواستند، چند اثر چوبي كنده مزاده يا پيري ميااماز 

كردند تا عمـوم مـردم از    ه شده را نذر و وقف آن مكان ميها يا چند ظرف مسي ساخت دستبافته

  . آن استفاده كنند

  بندي جمع

صنايع دستي نوعي كار است كه در آن لوازم تزئيني و كاربردي تنها با اسـتفاده از دسـت يـا    

. شـود  ساختن كالاها اطلاق مـي  يسنتهاي  اين كلمه به روش  معمولاً. شود ابزار ساده ساخته مي

 بـه طـوري كـه   دهـد   ايران كثرت و تنوع هنرهاي دستي در اين كشور را نشان مـي  ن غنيةتمد

  . شد زماني صنايع دستي، صنعت اصلي در اين سرزمين محسوب مي

بـه اقلـيم منـاطق شـمالي قـدمت       توجـه با هنرهاي چوبي از جمله هنرهاي دستي است كه 

هاسـت   مردمي اسـت و قـرن  كاري روي چوب، هنري  چوتاشي يا كنده. دارد نقاطزيادي در آن 

ع و تنو. سازند كاري روي چوب، وسايل چوبي خانگي و تزئيني مي هنرمندان با تراشيدن و كنده

چوبي در مناطق شمالي ايران كاربرد فـراوان ايـن صـنعت را در زنـدگي     گوناگوني محصولات 

محيطـي   تت علاوه بر كاستن از عواقـب زيس ـ گيري از اين محصولا بهره. دهد روزمره نشان مي

جايگاه درخت و ارزشمندي آن در . كند مي ءمصنوعات شيميايي، پيوند انسان را با طبيعت احيا

  .كند مازندران اين نكته را به خوبي آشكار ميفرهنگ مردمان 
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  منابع

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهراناز آستارا تا استرآباد،  )1377(ستوده، منوچهر . 1

: ، اداره كل آمـوزش، تهـران  سيماي ميراث فرهنگي استان مازندران) 1381( وفايي، شهربانو. 2

  .انتشارات و توليدات فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي

  .آوري شده است لاعات گردآوري شده از سوي نويسنده و به صورت ميداني جمعاطّاغلب * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


